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  شرطي لازم يا عاملي مرجح؟ي قانون اساس ١٠٧نگاهي به شرط مقبوليت عامه در اصل 

  
  شعيب عارفي محمد

  وكيل پايه يك دادگستري و دانش آموخته دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران (پرديس كيش)

  

  چكيده
شرط لازم براي رهبر است يا اينكه عامل رجحان رهبر از ميان كساني است كه اينكه مقبوليت عامه آيا يك 

و  ١٠٧و  ٥قانون اساسي را دارد يا خير مستلزم بررسي ربط و نسبت سه اصل  ١٠٩شرايط مذكور در اصل 

كننده وضعيت ولايت امر در زمان غيبت امام اصل پنجم قانون اساسي كه تعيين. قانون اساسي است ١٠٩

عصر عج االله تعالي فرجه است، شيوه و شرايط انتخاب ولي امر را به اصل ١٠٧ و ١٠٩ ارجاع ميدهد. اصل 

١٠٩ نيز مربوط به شرايط رهبري است و اصل ١٠٧ نيز مربوط به شيوه انتخاب رهبر از ميان افراد واجد 

شرايط يا به عبارت اخر در مظان رهبري است. عبارت مقبوليت عامه نه در اصل پنجم و نه در اصل ١٠٩ 

قانون اساسي به كار برده نشده است اما در اصل ١٠٧ در كنار چند عامل ديگر بيا ن شده است. در اين 

نوشتار سعي ميشود به تفصيل نسبي بيان كنيم كه مقبوليت عامه چه مفهوم حقوقي براي تعيين رهبري 

  دارد؟

  هايكليدي: مشروعيت، مقبوليت، شرط، مرجِّح، رهبري، هواژ
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  مقدمه

پردازان بوده است. چنان كه در انديشه است كه از ديرباز مورد بحث نظريهشرايط حاكم و رهبري امري 

سياسي غرب نيز چه در دوران يونان باستان و چه قرون وسطا شرايطي براي حاكمان در نظر گرفته شده 

است. البته پس از رنسانس و حاكميت دمكراسي اين امر كمتر مورد توجه قرار گرفت. شايد يك علت 

اساسي اين امر آن بود كه قدرت در جوامع مدعي دمكراسي نهادينه گرديده بود. قدرت واقعي در دست 

سرمايه داران و گروههايي بود كه در وراي جريانها و رخدادهاي سياسي، حاكميت بلا منازع خود را اجرا 

و اعمال ميكردند. در حكومتهاي استبدادي و سلطنتي نيز كمتر به شرايط حاكمان توجه شده است و در 

آن حكومت از طريق زور و وراثت انتقال مييابد. در حكومت اسلامي كه آرمان بسط عدالت و رسيدن 

بشر به تعالي را فراروي خود قرار ميدهد طبيعي است اين مسأله مورد اهتمام جدي قرار گيرد. در حكومت 

اسلامي به تناسب وظايف مهمي كه بر عهده دولت اسلامي است، شرايط رهبران اهميت زيادتري مييابد. 

قبلاً اشاره كرديم كه سياست، تدبير امور جامعه در جهت تأمين مصالح مادي و معنوي است و طبيعي است 

كه رهبر جامعه اسلامي به مثابه هدايت گر جامعه اسلامي بايد از ويژگيهايي برخوردار باشد كه او را قادر 

سازد در جهت مصالح جامعه اسلامي و در راستاي منافع مادي و معنوي گام بردارد. در دولت، حكومت 

كه ابزار حكمراني است در كنار معيارهاي مبنايي چون منشاء، ماهيت و غايت دولت، از مبناي مشروعيت و 

مقبوليت دولت نيز بايد سخن به ميان آورد كه مراتب اخير، نهتنها حلقه واسط مباحث حقوق شرعي در باب 

حاكم و حكومت و حقوق عرفي در مقوله زمامداران به شمار ميآيد، بلكه بحثي ميانرشتهاي در الهيات، 

سياست، جامعهشناسي و بسياري از علوم انساني تلقي ميگردد. پرسش اصلي اين نگارش اينست كه عبارت 

"مقبوليت عامه" به عنوان يكي از صفات رهبري، در قانون اساسي به عنوان يگ شرط در نظر گرفته شده 

  است يا تنها به صورت مرجح؟

در اين تحقيق، به تشريح موضوعات ومفاهيمي چون مشروعيت و مقبوليت و رابطه ان دو خواهيم پرداخت 

تن مذكور مورد بررسي و پس از بياني مختصر در باب رهبري در قانون اساسي مفهوم مقبوليت رهبري در م

گذار اساسي "مقبوليت عامه" را بهعنوان يك قرار خواهد گرفت و سرانجام به اين پرسش كه قانون

"شرط" اثباتي براي تصدي مقام رهبري درنظرگرفته است، يا صرفاً بهعنوان يك "مرجِّح"، پاسخ خواهيم 

  ١داد.

  

  

  

                                                
مي ن(سني حنفي)  اي مذهب خويشبايد بيان ساخت كه مقاله مذكور بر پايه انديشه سياسي اهل تشيع صورت گرفته و عقيده نگارنده بر مبن - ١

 باشد. 
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  . مفاهيم و تعاريف١

فهوم بتدا ماو ر ينا زا. مقبوليت نياز به بيان و روشن ساختن اصطلاحات مشابه هستيممفهوم  براي آشنايي با

سخن  بوليتمشروعيت كه رابطه ناگسستني با مفهوم مقبوليت دارد را تشريح و سپس درباب مفهوم مق

  .خواهيم راند

  مشروعيت . ١-١
) ، كه ٣٧٤: ١٣٧٨(فرهنگ حقوقي، در انگليسي است  Legitimacy مفهوم لغوي مشروعيت برابر با واژه

هاي مختلف از به معناي قانوني مشتق شده است. در تعريف اين واژه در رشته Legitimate از واژه

كلماتي چون «قانوني بودن» (خالقي، ١٣٨١: ١)، «حقانيت داشتن» حاتمي، ١٣٨٩: ٣٢) ، «مطابقت با شرع» 

  (انوري، ١٣٨٦: ٧٠، ٤٢) استفاده شده است

مفهوم اصطلاحي، مشروعيت همان واقعيتي است كه حاكم پيش از اعمال قدرت و امر و نهي بايد از آن در 

برخوردار باشد؛ يعني الزم است كه داراي حق واليت و سرپرستي و مجوزي واقعي باشد تا بتواند در شئون 

توان به يكي و يگانه بودن چگونگي به قدرت ديگران دخالت كند. در يك تعريف عام مشروعيت را مي

رسيدن رهبران و زمامداران جامعه با نظريه و باورهاي همگان يا اكثريت مردم جامعه در يك زمان و مكان 

معين دانست كه نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و وظيفه فرمان بردن براي اعضاي 

جامعه يا شهروندان است (ابوالحمد، ١٣٨٤: ٢٤٥) كه البته رويكردهاي مختلفي در تعريف اين توجيه 

عقلاني حق اعمال قدرت وجود دارد. برخي مشروعيت را به طور مطلق به قانوني بودن تعريف كرده اند، 

لذا اگر در شكل گيري و بقا بر اساس قوانين وضع شده يا هنجارهاي قانوني بوده باشد، داراي پشتوانه 

مشروعيت خواهد بود. (عالم، ١٣٨٨: ١٠٥) در رويكردي ديگر مالك حقانيت را در توانمندي حكومت در 

ايجاد رشد اقتصادي و رفاه و امنيت ميدانند و مشروعيت را حاصل كارآيي و قاطعيت نظام سياسي در دراز 

مدت تعريف ميكنند. (ابوالحمد، ١٣٨٤: ٢٥٦). در رويكرد ديگري كه در نگاه فقه اسلامي پذيرفته شده 

است، مشروعيت به معناي مطابقت با موازين و آموزههاي شريعت اسلامي بنا نهاده شده است. در اين نگاه، 

منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت خداوند متعال دانسته ميشود، چرا كه واليت ذاتا به او اختصاص دارد و هيچ 

شخصي بر ديگري حق حاكميت ندارد، مگر اين كه از جانب حق تعالي داراي واليت گردد و حق اعمال 

حاكميت بر مردم پيدا كند. (خسروپناه، ١٣٧٧: ١١٦-١١٩) در مجموع ميتوان مشروعيت را واقعيتي دانست 

كه باعث ميگردد در يك جامعه، يك فرد يا گروه بر ديگران از حق اعمال حاكميت برخوردار گردند و 

بتوانند به واسطه اين حقي كه به دست ميآورند با پذيرش عمومي، اقدام به حكومت نمايند؛ فارغ از اين 

كه در هر جامعهاي و بر اساس ارزشهاي متفاوت، اين حق به چه دليل و با چه مبنايي به فرد يا گروه اعطا 

  گردد. 
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  . مقبوليت٢-١

اي كه همواره در كنار مشروعيت به كار برده ميشود، واژه «مقبوليت» است. در مقبوليت نزديكترين واژه

فرهنگ سياسي غرب، مشروعيت در ترادف با مقبوليت قرار ميگيرد و اين دو به صورت توامان به شمار 

ميروند؛ چراكه در اين ديدگاه، منبعي براي اعتبار حكومت يا هر گونه سلطه، به غير از قبول مردم احصاء 

نشده است و اساس هر گونه اقتدار مشروعي فقط قراردادها و پذيرشي است كه از سوي انسانها صورت 

گرفته شده باشد. (روسو، ١٣٩٢: ٧٤) از اين رو حكومت و اقتدار كسي در آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي 

پژوهش گزارش جامعه مشروع است كه حاكميت او مورد قبول شهروندان واقع شود. پس مشروعيت و 

مقبوليت در فرهنگ سياسي غرب را به نوعي ميتوان مترادف دانست و اين همان تفكر دموكراسي است 

كه در دنياي امروز مقبوليت عام يافته است. اما در فرهنگ سياسي اسلامي، ميان اين دو واژه تفاوتهاي 

جدي وجود دارد. در فرهنگ اسلامي مشروعيت و مقبوليت دو بال هستند كه شخص حاكم بايستي هر 

دوي آنها را داشته باشد، اما به يك مفهوم نيستند. مشروعيت به معناي حقانيت داشتن از جانب شارع مقدس 

براي اعمال حاكميت است و در مقابل، مقبوليت به معناي پذيرش حكومت حاكم از سوي مردمِ تحت 

حاكميت است. در واقع در اين تعريف منشأ مشروعيت، شارع و دستورات الهي است و منشأ مقبوليت نظر 

مردم است كه حاكم اسلامي به هر دوي اين عناصر نيازمند است. مالك مشروعيت و قانوني بودن حكومت 

از نظر اسالم راي نيست، بلكه راي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل ميدهد. 

بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از جانب خداست و پذيرش و راي مردم شرط تحقق حكومت 

است. (مصباح يزدي، ١٣٩١، ٤٥) در حاليكه در فرهنگ سياسي غرب حاكمي كه از مقبوليت مردمي 

برخوردار است، داراي مشروعيت نيز به حساب ميآيد. از نگاهي ديگر هم ميتوان ميان اين دو مفهوم 

تفاوت قائل شد: مشروعيت وضعيت ثابتي است كه مبين صفتي در حكومت است، حال آن كه مقبوليت و 

رضايت مردمي مربوط به فرآيندي است كه طي آن حكومتها به بسط و گسترش پايگاه اجتماعي خود و 

همچنين با بردن درجه رضايت عمومي اقدام ميكنند. از اين جهت ميتوان گفت: مشروعيت و حقانيت به 

مقام ثبوت و نفسالامر ارتباط مييابد و مقبوليت به مقام اثبات و خارج (موسويان، ١٣٧٨: ٣٩٠) لذا از اين 

  جهت نيز تفاوت ميان اين دو مفهوم وجود دارد.

  

  . مقبوليت رهبري در نظام حقوق اساسي ايران٢
 بايستي بهمانند ساير نهادهاي سياسي ديگر، مي در يك نظام مبتني بر اصل حاكميت قانون، رهبري نيز به

كه آنجايي تأسيس و تنظيم گردد؛ فلذا ازشده مصوب نمايندگان مردم موجب قواعد منطقي از پيش تعيين

مراتب هنجاري، ترين هنجار در سلسلهبايستي در عاليآيد ميحساب مينهاد سياسي كلان به رهبري يك

دانيم، قانون اساسي نيز گونه كه ميبيني شود. همانكه همان ميثاق ملي با عنوان قانون اساسي است پيش
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باشد، كه بررسي شايسته آن طور خاص ميور عام و نظام حقوق اساسي بهطجزيي از منابع نظام حقوقي به

كه ابتناء نظام اساس و ازآنجاييباشد؛ برايندر يك يا چند مقوله، مستلزم بررسي آبشخور آن مقوله مي

ر فقيه دباشد، فلذا ابتدا اجمالاً به بحث رهبري با عنوان ولايتحقوق اساسي ايران بر دين مبين اسلام مي

  شود. قانون اساسي و نهايتاً به مقوله مقبوليت رهبري پرداخته مي

  

  رهبري در قانون اساسي. ١-٢
كيش و همفكر است كه به خود ور آرمـان سياسي ملتي هممكتبي و تبلجمهوري اسلامي ايران يك نظام 

سـازمـان داد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، مسير حـركـت بـه سوي هدف نهايي (حاكميت اسلام) را 

آگاهانه بپيمايند. در حكومت اسلامي و به تبع آن قانون اساسي، مقام رهبري داراي دو جايگاه عالي مرتبه 

ميباشد. از يكسو مبتني بر رويكرد فقهي در حكومت شيعي در جايگاه ولايت امر و امامت امت، و از سوي 

ديگر با استناد به قانون اساسي در مقام عالي ترين مقام رسمي كشور قرار دارد. نظام ايران برگرفته از عقايد 

اسلامي، مشروعيت نظام را در اتصال، حكومت اسلامي به سلسله وحي دانسته است و قانون اساسي بر همين 

مبنا رهبري را از پايههاي اعتقادي نظام به حساب آورده است و در اصـل دوم قانون اساسي، جمهوري 

اسلامي ايران را نظامي دانسته است بر پايه ايمان به امامت رهبري و نقش اساسي آن در تـداوم انقلاب 

اسلامي از راه جهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط براساس كتب و سنت معصومين. در ديباچه قانون اساسي 

همچنين مقام رهبري ضامن عدم انحراف دستگاههاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي ميباشد، كه توسط 

وي با بكارگيري شيوههاي مشخص قانون اجراي احكام اسلامي در كشور تضمين ميگردد. نظام حقوقي 

ايران برگرفته از عقايد اسلامي، مشروعيت نظام را در اتصال حكومت به سلسله وحي دانسته است و قانون 

اساسي، ولايتفقيه (اجتهاد مستمر فقها) را از پايههاي اعتقادي نظام سياسي بهحساب آورده است (نجفي 

اسفاد، ١٣٧٩:٥٩)؛ فلذا در اصل دوم قانون اساسي، جمهورياسلامي نظامي بر پايه ايمان به امامت و رهبري 

مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام معرفي ميگردد كه از راه اجتهاد مستمر فقهاي 

جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين (ع) به اهداف خود نائل ميگردد و در ادامه طبق اصل 

  پنجم قانون اساسي، نهاد وليفقيه را بهعنوان يكي از مباني نظام سياسي معرفي ميكند. 

 ء، عدالتافتا در ادامه در اصل يكصد و نهم، شرايط و صفات رهبري را در سه دسته صلاحيت علمي براي

هبري ربراي  سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافيو تقوا در رهبري و بينش صحيح 

 هبر آن، ب ول قانون اساسي و توجه به روح كلي حاكمملاحظه مقدمه و اص اساس و بادارد؛ براينبيان مي

) و (ع عصومينفقيه تداوم ولايت مطوركلي رهبري در نظام اسلامي بايد مبتني بر نظام وحي بوده و ولايت

  )؛١٣٧٩:٥٩باشد (نجفي اسفاد، ت خداوند ميولاي
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  رهبري در قانون اساسي  . مقبوليت٢-٢

ق بيان اكثر فقها از جمله امام خميني (ره) رهبـر در حـكـومـت اسلامي منصوب از طرف شارع مقدس طب

است و ولايت پيامبر و ائمه را بـه ايـن مـقـام منصوب نموده ، أ ولايت خداست و خداوندزيـرا مـنش، است

ار حكومتي خود را از خدا ار اختيهكه پيامبرگرامي اسلام و ائمه اط همانطور. فقيه نيز مكمل امامت اسـت

گيرند؛ ولي فقيه كه جـانشـيـن معصوم در عصر غيبت است نيز اختيار خـود را از شـارع مقدس دارند نه مي

از مردم (امام خميني (ره)، پيشين: ٥٢.) فردي از سران عرب در اوايل بعثت از پيامـبـر (ص) سـوال فرمودند 

كه آيا زعامت و رهبري مسلمانان را پس از خود به ما واگذار ميكنند. پيامبر (ص) در پاسخ فرمودند: 

مسـألـه زعامت و رهبري مربوط به خداوند است و او هر فردي را كه بخواهد به اين مقام منصوب ميكند. 

قانون اساسي وظيفه انتخاب رهبر را بر عـهـده خبرگان رهبري گذاشته است كه اعضاي مجلس فوقالذكر 

دربـاره فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل يكصد و پنجم قـانـون اساسي بررسي و مشورت لازم را انجام 

ميدهند. و هـرگـاه يكي از آنان را واجد شرايط دانستند يعني اعلم به احكـام و موضوعات فقهي يا مسائل 

سياسي و اجتماعي و يـا داراي مقبوليت عام يا واجد برجستگي خاص در يكي از صـفـات مذكور در اصل 

يكصد و نهم بيابند او را به رهبري انتخاب نمايند. بدين طريق ملاحظه ميشود كه ملاك كار خبرگـان 

رهبري در تعيين رهبر توجه به شرايط ذكر شده در اصـل يكصد و نهم قانون اساسي ميباشد. ولي اصل 

يكصد و هفتم شرايط اضافي را در نظر گرفته است از قبيـل: اعلميت، مقبوليت و برجستگي خاص (اصل 

١٠٧) (سايباني و سالاري، ١٣٩٥: ١٠٧) در اجراي اصل يكصد و هفتم قانون اساسي و به جهت شناخت و 

شرايط رهبري و حدود تبيين شده در اصل نهم قانون اساسي كميسيوني كه متشكل از پانزده عضو از 

نمايندگان مردم در مـجـلـس خبرگان ميباشد تحقيقات لازم را به عمل ميآورند و نهايتاً پس از طي مراحل 

لازم رهبر را انتخاب و به مردم معرفـي ميكنند. لازم بذكر است كه قانون اساسي ١٣٥٨ در مـورد تعيين 

رهبر دو پذيرش و انتخاب را پيشبيني كـرده بـود (هاشمي، ١٣٨٧ : ٦٧). در واقع اين پذيرش همان مقبوليت 

  مردمي است كه اگر اتفاق نيافتد حتي امام معصوم (ع) هم قادر به تشكيل حكومت نخواهد بود. 

ائه نموده ه آنها ارها برنامه زندگي بجامعه اسلامي متشكل از مردم است؛ دين اسلام براي تعالي و رشد انسان

هاي ديگر ها است كه بر بسياري از جنبهست؛ حكومت نيز يكي از ابعاد مهم زندگي اجتماعي انسانا

سرنوشت  ار برزندگي منجمله زندگي فردي تأثيرگذار است؛ از طرف ديگر خداوند انسان را آزاد و مخت

ه بنيازهاي مادي بر تأمين  علاوه كه حكومت اسلاميآنجايي اساس و از اين خويش آفريده است؛ بر

ذكور به منمايد كه مراتب هاي معنوي انسان نيز توجه دارد، فلذا بر تعيين سرنوشت انسان نيز تأكيد ميجلوه

  )٦١-٦٠:  ١٣٨٧، آمده است. (هاشمي ٦و  ٥٦طرق مختلف در اصول قانون اساسي ازجمله اصل

گردد؛ ه ميتوجي در حكومت اسلامي با اين فرض، آزادي و ايفاي نقش در تعيين زمامداران ازجمله رهبري

را  "انتخاب"و  "پذيرش"مورد تعيين رهبري دو طريق  ، در١٣٥٨فلذا پس از انقلاب اسلامي، قانون اساسي 

  ). ١٣٨٧:٤٥بيني نموده بود (هاشمي، پيش
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  ٢١ /    قانون اساسي  ١٠٧نگاهي به شرط مقبوليت عامه در اصل 

 
نويس موسوم به پاريس و چه هاي چندگانه قانون اساسي، چه پيشنويسبا يك عقب گرد و ملاحظه پيش

گردد (كاتوزيان، فقيه و مرتبط با رهبري ملاحظه نميشده در تهران، اصلي با عنوان ولايتنويس تنظيمشپي

و در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي توسط بعضي نمايندگان،  ١٣٥٨)؛ حتي در سال١٣٨٧:٣٣٥

، ١، جفقيه صورت پذيرفت (صورت مشروح مذاكراتشدن اصل مربوط به ولايتاعتراضاتي در اضافه

گرا و مذهبي اي) ولي با توجه به اكثريت طيف سنتمقدم مراغه ا رحمت ، به نقل از آقاي٣٧٨صفحه

زب اعضا اصلي ح برنداشت، و اين اصل كه با تلاش اي درمجلس مذكور، اين اعتراضات معدود نتيجه

ه بشده بود، نهايتاً  اسلامي، ازجمله دكتر آيت، در گروه بررسي اصول به قانون اساسي افزودهجمهوري

  تصويب خبرگان قانون اساسي رسيد؛

هشتي ب يد شهيدفقيه) كه با ابتكار مرحوم آيت و با تأكبا بررسي مذاكرات مجلس مزبور، اصل پنجم (ولايت

كه  "ندته باشاكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرف"در مجلس به تصويب رسيد و در آن جمله 

 در ١٠٧آيد، ما شاهد تصويب اصول مي شمار فقيه بهاصلي درخصوص ولي "شرط"درواقع قيد اصلي و 

 نويس مطروحه ابتدايي كه فاقد عبارتجلسات سي و نهم و چهلم مجلس خبرگان، كه برخلاف پيش

اكتفا  "گيرديمرعهده رهبر با شوراي رهبري، اداره امور كشور را ب"بود و صرفاً به جمله  "مقبوليت عامه"

لاً را اصو "تمقبولي"شدن رهبري از سوي اكثريت قاطع مردم، گرديده بود، با تأكيد بر شناخته و پذيرفته

)؛ ١٠٦٢ساسي، صفحةگرفت (مشروح مذاكرات مجلس نهايي قانون ا نظر تعيين رهبر در "شرط"عنوان به

مردم  براساس حضور خميني (ره)امام "پذيرش"در همان جلسه بعضي خبرگان قانون اساسي بيان داشتند 

، ردد (همانگبايستي اكثريت حقوقي و براساس انتخابات احراز در تظاهرات بوده است و بعد از ايشان مي

شرايط در بيان  ١٠٩ ويكم، اصلكرماني) و نهايتاً در ادامه در جلسه چهلبه نقل از حجتي ١٠٨٤صفحه

داد قبوليت از سوي تعمدر درون خود واجد آمد، و حساب مي اين شرايط بهرهبري كه مرجعيت نيز ركن 

  ). ١١٠٨و  ١١٠٧كثير مردم بود، به تصويب رسيد (همان، صفحات

نظر يهي بهري بدباگذشت زمان و بروز مشكلات عديده در مرحله اجرا، لزوم بازنگري در قانون اساسي ام

زنگري مجلس مذكور با ره) در تشكيل مجلس(خميني ، پس از فرمان امام١٣٦٨رسيد؛ فلذا در ارديبهشت

دامات زجمله اقيك جلسه در تيرماه همان سال به كار خود پايان داد؛ ا و تشكيل گرديد و پس از چهل

فقيه و تبديل تعيين ولي "شرط"عنوان به ١٠٧و  ٥فقيه در اصلمجلس مذكور، حذف پذيرش مردمي ولي

تأكيد  ١٠٩لدر اص "مرجعيت"حذف شرط بود، كه بر اين امر با ١٠٧در اصل "مرجِّح"به يك  "شرط"اين 

نسبت به  ١٣٦٨رهبري در سال "مقبوليت"بارز قانون اساسي در مقوله  وجود ما شاهد تغييراين گرديد؛ با

  باشيم. مي ١٣٥٨سال

  

  . مفهوم شرط و مرجح٣
  ود. ائه نمار "مرجِّح"و  "شرط"در ابتداي ورود به بحث اصلي ابتدا بايد توضيح مختصري راجع به 
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  باشد: باشد؛ در حقوق خارجي شرط شامل دو واژه ميواجد معاني مختلفي مي "شرط"واژه 

حقق آن الوقوع كه حدوث يا زوال حقي بر تكه عبارت است از امري محتمل conditionاوّل، واژه 

  .گرددموقوف مي

ير تكميل يا تغيشود تا آثار حقوقي كه به آنچه كه در يك عمل حقوقي گنجانده مي clauseدوم، واژه 

عقد يا  گردد. در حقوق داخلي و در حقوق مدني عمدتاً به امري كه حدوث اثر حقوقييابد، اطلاق مي

ق براي تحق شود و در اصطلاح اصول فقه به هر امري كه وجود آنايقاع بر آن متوقف باشد، شرط گفته مي

كه رهبري رسد ازآنجاييمي نظر )؛ به١٣٧٩:٣٨٠لنگرودي،  گويند. (جعفري "شرط"امر ديگري لازم است 

ينه، ترين تعريف در اين زموجود شرط با شرايطي در مرحله اثباتي باشد، مناسبنهاد، نياز به عنوان يكبه

  تعريف آخر از شرط باشد. 

و  آن وضعيت گردد، كه دارنده آن به لحاظ داشتنج)، به وضعيتي اطلاق مياما مرجِّح (به تشديد و كسرو 

رنده جِّح و داگردد، كه به آن وضعيت و امتياز مرامتياز، در مقام معارضه با چيز ديگر، واجد برتري مي

ا عقلا رجاست كه ترجيح بلا مرجِّح را مرجوع خوانند؛ از همين وضعيت يا امتياز را راحج و طرف آن

  ). ٦٣٦زشت دانند (همان:

  

  ؟عامه و قانون اساسي شرط يا مرجح . مقبوليت٤
قانون  ١٠٧در اصل "ت عامهمقبولي"خواهيم بدانيم كه جِّح، ميشدن تفاوت شرط و مرحال پس از مشخص

  گردد. تلقي مي "مرجِّح"عنوان باشد يا بهمي "شرط"عنوان اساسي، به

 باشد؛ اما ازبهترين طريق پاسخ به پرسش مطروحه، مراجعه به منابع حقوق و پاسخگويي براساس آن مي

باشد، ناچاراً مي (positivist)گرا قانون اساسي، موضوعه ١٦٧نظام حقوقي ايران براساس اصل  كهآنجايي

مراتب هنجاري حقوق موضوعه ابتدا شاهد قانون باشيم؛ فلذا در سلسلهمحدود به حقوق موضوعه مي

باشيم؛ از بين يلتي ماساسي، سپس تفسير قانون اساسي، قوانين ارگانيك، قوانين عادي و نهايتاً مقررات دو

عريض ته نص يا اقد هرگون، متأسفانه ف"مقبوليت"از منبع اوّل (قانون اساسي)، در مقوله  غير مراتب فوق، به

 قانون ١٠٨نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري (موضوع اصلباشيم، حتي در آيينمقامات صالح و قانوني مي

قد به تصويب مجلس مذكور رسيده است، و فا ١٤/٦/١٣٨٠طور محرمانه در ماده و به ٩٣اساسي) كه در 

رهبري نشود  "مقبوليت"باشد، هيچ تصريح يا اشاره به مقوله مراتب هنجاري ميجايگاه مشخص در سلسله

د قانون اساسي را تحقيق درمور ١٠٧نامه مذكور يكي از وظايف كميسيون اصلآيين ٥٠و صرفاً در ماده

ضعيت وبيين رايط تمام كساني كه درمظان رهبري قراردارند بيان نموده است، كه وافي به مقصود تش

  باشد. نمي "مُرجِّحيت"يا  "شرطيت"از حيث  "مقبوليت"حقوقي 
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  ٢٣ /    قانون اساسي  ١٠٧نگاهي به شرط مقبوليت عامه در اصل 

 
باشيم؛ مي ١٣٦٨و  ١٣٥٨نظام حقوق اساسي، ما واجد دو متن قانون اساسي مصوب حالٍ، با مراجعه بهايعلي

طور مستقيم به ١٠٩و  ١٠٧، ٥نظر از مقدمه و اصول كلي (نظير اصل دوم)، سه اصل فدر هر دو متن صر

  باشد؛مي "مقبوليت"بحث در مقوله قابل

فته ناخته و پذيراكثريت مردم او را به رهبري ش"و اصل پنجم آن با تصريح جمله  ١٣٥٨در قانون اساسي 

از قسمت ا عبارت ذيل آن (بپذيرفته بودند و  "شرط"عنوان يك را به "مقبوليت"، خبرگان اساسي "باشند

 گرفته رنظ در "استثناء"عنوان و مرحجيت را به "اصل"عنوان كه)، اين حالت (شرطيت) را به صورتي و در

  شده بود. 

ر ب، "فته باشنداكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذير"، با جمله ١٠٧در ادامه در اصل

صورت) غيراينتأكيد نموده و مجدداً با عبارت ذيل آن (از قسمت در "شرط"نوان يك عبه "مقبوليت"

، با ١٠٩و اصلد ١٣٥٨كند. و نهايت اينكه خبرگان قانون اساسي وضعيت قبلي (اصل و استثناء) را بازگو مي

اي ديدهكه مرجع تقليد واجد پيروان و مقلدين عرهبري، ازآنجايي "شرط"عنوان به "مرجعيت"قيد كلمه 

صوص درخ "شرط"عنوان  را به "مقبوليت"طور ضمني است، به "پذيرش"باشد، و اين تقليد مستلزم مي

  اند. گرفته نظر رهبري در

پنج نفر  و بيست اما برخلاف مراتب مذكور، اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي، كه البته چهار نفر از

اكثريت مردم او را به "اند، ضمن حذف قيد ضورداشتهح ١٣٥٨عضو آن در مجلس خبرگان قانون اساسي 

عنوان مرجِّحي در كنار را به "مقبوليت عامه" ١٠٧، در اصل٥در اصل "رهبري شناخته و پذيرفته باشند

در مقام بيان  ، كه١٠٩اند، كه البته در همين راستا، در اصلبيان داشته "يا"مرجِّحات ديگر و با عبارت 

ر اصل دهمان اندك اشاره و تعريضي هم كه  "مرجعيت"شد، ضمن حذف شرط بارهبري مي "شرايط"

 "شدنهشدن و پذيرفتشناخته"مزبور وجود داشته را منتفي نمودند؛ البته عبارت صدر اصل، در تصريح 

توان اين باشد، وليكن ميخميني (ره) توسط اكثريت قاطع مردم به رهبري، هرچند صرفاً ناظر به امام ميامام

رچند اين هتسري داد،  "شرط"عنوان در قضيه دانست و به رهبري حال و آينده به "موضوعيت"د را فاقد قي

  رسد. مي نظر برداشت بسيار ضعيف و بعيد به

گفته، از با تطورات قانوني پيش "مقبوليت"در نهايت از منظر صرف حقوقي (حقوق موضوعه)، متأسفانه 

استحاله و تغيير يافت، كه  ١٣٦٨در قانون اساسي سال "مرجِّح"خارج و به يك  ١٣٥٨سال "شرط"يك 

باشد. در كنار مرجِّحات ديگر مي "مقبوليت عامه"و بيان  ١٠٧در اصل "يا"مؤيد اين مطلب حرف ربط 

گردد. صورت قطعي تأييد ميدر ادامه و ذيل اصل، به "صورت اين غير در و"امري كه با عبارت بعدي 

رغم معدود ، علي١٣٦٨به مشروح مذاكرات مجلس بازنگري قانون اساسي در سال اينكه با مراجعه كما

طور صريح، آنهم نه به "مقبوليت عامه"مخالفت ابرازي درميان خبرگان مجلس مذكور در حذف شرطيتِ 

، به نقل از ١٢٢٣صورت ضمني (صورت مشروح مذاكرات مجلس بازنگري قانون اساسي، صفحةبلكه به

به  ١٢٢٠اند (همان؛ صفحهبوده "مقبوليت عامه"بودن  "مرجِّح")، بقية خبرگان قائل به مؤمن  محمد  آقاي
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 ١٢٣٠اميني، صفحههاشميان، همان صفحه به نقل از ابراهيمبه نقل از حسين ١٢٢٢قمي، صفحةنقل از آذري

يير نگرش، تغيير رسد آبشخور اين تغنظرمييزدي) كه بهبه نقل از محمد ١٢٣٣مشكيني، صفحةبه نقل از علي

در بين خبرگان مجلس  "نصب"يا به عبارت بهتر تأكيد بر نظريه  "نصب"به نظريه  "نخب"نگرش از نظريه 

  باشد. بازنگري قانون اساسي مي

به بيان يكي از نويسندگان، ذيل اصل يكصد و نهم مقرر شد است در صورت تعدد واجدين شرايط فوق 

تر باشد مقدم است» بنابراين در صورت تعدد فقيهان از ميان بينش فقهي و سياسي قوي ايكه دار شخصي

شرايط شمارش شده (فقاهت، عدالت، بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي 

براي رهبري) ارا بودن فقهات وسياست بيشتر از جمله مرجحات شمرده شده است. به موجب اصل يكصد و 

هفتم نيز «خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد ششرايط مذكور از اصول پنجم و يكصد و نهم، بررسي 

و مشورت ميكنند و هرگاه يكي را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي 

مقبوليت عامه و يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند 

او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي 

مينمايند. در اين اصل علاوه بر دو مرجح مذكور در اصل صدونهم، مقبوليت عامه داشتن يك فقيه نيز 

امتياز در نظر گرفته شده و در صورتي كه فقيهان در شرايطي برابر با هم باشند هر نوع قوتي كه در يكي از 

اين ويژگي هاي افراد وجود داشته باشد سبب ترجيح فرد بر ديگران دانسته شده است (اراسته، ١٣٨٧ : 

١٥٣) البته به نظر ميرسد، علاوهبر تغيير نگرش فقهي، تطورات تاريخ حقوق نيز در امر تغيير "مقبوليت 

عامه" بهعنوان "شرط" به "مرجِّح" تأثير گذارده، بدينصورت كه پس ازگذار از يك دولت سنتي در 

انقلاب مشروطيت به دولت شبه مدرن در اواخر قاجار و دوران پهلوي، چنانچه در سال١٣٥٨، همين 

"مقبوليت عامه" بهصورت ناكامل پذيرفته نميشد، ما واجد يك بازگشت ناگهاني (بدون تدريج) به دولت 

سنتي ميبوديم، كما اينكه اصل ولايتفقيه نيز فاقد هرگونه سابقه رسمي قانونگذاري در ايران بهعنوان 

نهاد رسمي بوده است، خبرگان سال ٥٨، ضمن پذيرش "مقبوليت" زمينه را برايگذار از يك دولت شبه 

مدرن به يك دولت سنتي (مكتبي و مبتني بر ولايتفقيه) آماده نمودند كه اين مرحله (در سال ١٣٥٨) 

گذاري به مرحله بعدي (سال ١٣٦٨) در پذيرش نظريهاي سنتيتر كه تلقي آن در نظر گرفتن "مقبوليت" به 

  عنوان "مرجِّح" و نه "شرط" گرديد. 

به  ١٣٥٨در سال "شرط"از  "مقبوليت"گفته، كه عمدتاً در تغيير منطوقي رغم موارد پيشحال علي

كه نظام سياسي موضوع در قانون ز منظر منطق حقوق اساسي، ازآنجاييباشد، امي ١٣٦٨ در سال "مرجِّح"

) و مبتني بر ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با ١(اصل "اسلاميجمهوري"اساسي 

توجه  ) و حاكميت ملي و مشاركت مردمي در آن مورد٢اصل ٦باشد (بندمسئوليت او در برابر خدا مي

در انتخاب  ٦) و با توجه به نقش مردم در مرحله وضع قانون (اصل٥٦و  ٧، ٦اصولگرفته است (قرار

پرسي) و در شركت در همه ٥٩ در انتخاب اعضاء شوراي اسلامي و اصل ٧نمايندگان مجلس، اصل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
05

 ]
 

                            10 / 14

https://jlawst.ir/article-1-975-en.html


  ٢٥ /    قانون اساسي  ١٠٧نگاهي به شرط مقبوليت عامه در اصل 

 
جمهور) روح و در انتخاب رئيس ٦در عزل و نصب رهبري، اصل ١١١و  ١٠٧همچنين در مرحله اجرا (اصل

درنظرگرفت،  "مرجِّح"و نه  "شرط"عنوان به "مقبوليت عامه"توان در تلقي اساسي را مي سياق كلي قانون

خميني به امام "موضوعيتي"، "شدنپذيرفته"و  "شدنشناخته"قانون اساسي، عناوين  ١٠٧كمااينكه در اصل

  گرفت.  نظر رهبر حال و آينده در "شرايط" "اثبات"براي  "طريقي"را  توان آنره) نداشته و مي(
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 و مآخذ منابعفهرست 

 . چاپ دهم، انتشارات توس، جلد نخست، مباني سياست، )١٣٨٤(، عبدالحميد، ابوالحمدــ 

 ، سال سيزدهم،شرايط رهبر در قانون اساسي، حكومت اسلامي )، بررسي صفات و١٣٨٧اراسته، جواد، (ــ 

 شماره اول. 

ت مجلس )، مشروح مذاكرا١٣٦٤اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، (ــ 

 بررسي نهايي قانون اساسي، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس. 

ت شوراي )، مشروح مذاكرا١٣٨١اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، (ــ 

 اسي، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس، . بازنگري قانون اس

 ، جلد هفتم، ، چاپ چهارم، انتشارات سخن، فرهنگ بزرگ سخن، )١٣٨٦(، حسن، انوريــ 

 )، حكومت و مشروعيت، تهران، كانون انديشه جوان، ١٣٨٥ايزدي، سجاد، (ــ 

 دانش، هران، گنج)، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ت١٣٧٨لنگرودي، ( جعفريــ 

 جد، )، مباني مشروعيت حكومت در انديشه سياسي شيعه، تهران، م١٣٨٤حاتمي، محمدرضا، (ــ 

 ، اپ دومچ، انتشارات عروج، مشروعيت قدرت از ديدگاه امام خميني (ره)، )١٣٨٥(، خالقي عليــ 

 ، هفتمشماره ، كتاب نقد، »مشروعيت حكومت والي«، )١٣٧٧(، عبدالحسين، خسروپناهــ 

 شه جوان، )، مباني مشروعيت در نظام سياسي اسلام، تهران، كانون اندي١٣٨٥روزبه، مصطفي، (ــ 

 ، . چاپ ششم، انتشارات آگه، ترجمه مرتضي كالنتريان، قرارداد اجتماعي، )١٣٩٢(، ژان ژاك، روسوــ 

اسلامي و قانون  نظرحكومتبررسي جايگاه رهبري از م، )١٣٩٥(، امين االله، سالاري، عليرضا، سايبانيــ 

 ، ١٥شماره ، دوره دوم، پژوهش ملل، اساسي

 . چاپ نوزدهم، نشر ني، بنيادهاي علم سياست، )١٣٨٨(، عبدالرحمن، عالمــ 

 صادق(ع)، المعارف حقوق عمومي، تهران، دانشگاه امام)، دايره١٣٩٦مهدي، ( محمد غمامي، سيدــ 

 سوي عدالت، جلد اولّ، تهران، ميزان، ()، گامي به١٣٨٧كاتوزيان، ناصر، ــ

 ، ٦٢ د شماره،)، مشروعيت در حكومت اسلامي، تهران، مجله مجلس و راهبر١٣٨٨كاكايي، مستانه، (ــ 

 هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني، )، نظريه١٣٧٦كديور، محسن، (ــ 

 . فقيه، تهران، عروجر نظام ولايتاني مشروعيت د)، مب١٣٧٨كواكبيان، مصطفي، (ــ 

  .، مباني حقوق عمومي، تهران، جنگل)١٣٨٨اكبر، (گرجي، عليــ 

  .ن، عروج)، نقطه و پرگار، تهرا١٣٩١محمدي، احسان، (ــ 

 .اسلامي، تهران، ديدارسي جمهوري)، حقوق اسا١٣٧٧الدين، (مدني، سيدجلالــ 

هشي امام انتشارات موسسه آموزشي پژو، نظريه سياسي اسلامي، )١٣٩١(، محمدتقي، مصباح يزديــ 

  .چاپ ششم،  خميني (ره)
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  ٢٧ /    قانون اساسي  ١٠٧نگاهي به شرط مقبوليت عامه در اصل 

 
) و حكومت امام خميني (ره، بررسي منشأ مشروعيت حكومت اسلامي، )١٣٧٨(، ابوالفضل، موسويانــ 

  موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) )٧، فلسفه سياسي، اسالمي(

 )، مباني مشروعيت حكومت، تهران، ذكر ١٣٨١موسويان، ابوالفضل، (ــ 

 )، حقوق عمومي در اسلام، تهران، خرسندي. ١٣٩٣زاده، ابراهيم، (موسيــ 

 اسلامي، تهران، الهدي )، حقوق اساسي جمهوري١٣٧٩اسفاد، مرتضي، محسني، فريد، (نجفيــ 

 حقوقي كنوني، تهران، مجد  )، قانون اساسي در نظم١٣٨٧وكيل، اميرساعد، (ــ 

 اسلامي، تهران، ميزان )، حقوق اساسي جمهوري١٣٨٩هاشمي، سيدمحمد، (ــ 

ريزي اجتماعي )، درآمدي بر نسبت حكومت و مشروعيت، تهران، دفتر برنامه١٣٨٧هزار جريبي، جعفر، (ــ 

 و مطالعات فرهنگي
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